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موضوعـی کـه در دنبـال بحث‌هـای گذشـته، در زمینۀ ولایـت قابل تذکر 

دادن است؛ اولًا یک معرفی اجمالی از جامعۀ دارای ولایت و فرد دارای 

ولایت اسـت، ثانیاً نقش دورنمایی اسـت از جامعه‌ای که در آن جامعه 

ولایت وجود دارد. در یکی دو روز گذشته که در این زمینه بحث کردیم، 

آنچه به‌دسـتِ ما آمد از تدبر در آیات قرآن ـ البته این تدبر با اسـتمداد 

و اسـتنتاجی بـود کـه بر اثـر رابطۀ با معـارف اهل‌بیـت در زمینۀ ولایت 

در ذهـن مـا وجـود داشـته اسـت، بنابراین آنچـه که عـرض کردیم، یک 

خلاصه‌گیـری، هـم از قرآن اسـت، هـم از حدیث ـ خلاصـه‌ای که از این 

حرف‌هـا به‌دسـت آمد، این شـد کـه ولایت دارای چند بُعد اسـت، دارای 

چند جلوه است.

وَآتَوُا  لاةَ  الصَّ قامُوا 
َ
ا الاَرضِ  فیِ  نّاهُم 

َّ
مَك اِن  ذینَ 

َّ
ل
َ
ا

هِ  وَلِلّٰ رِ 
َ

المُنك عَنِ  وَنَهَوا  وفِ  بِالمَعر وا  مَر
َ
وَا كاةَ  الزَّ

ارکه ح�ج سور�ۀ م�ب عاقِبَةُ الاُمورِ ��
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یکی این است که جامعۀ مسلمان، وابسته و پیوستۀ به عناصر 

خارج از وجود خود نباشد، پیوستگی به غیر مُسلِم نداشته باشد. و البته 

توضیح دادیم که این پیوسـته نبودن و وابسـته نبودن یک حرف اسـت، 

به‌کلـی رابطـه نداشـتن، یک حرف دیگر اسـت. هرگـز نمی‌گوییم که عالم 

اسلام در انزوای سیاسی و اقتصادی به سر ببرد و با هیچ یک از ملت‌ها 

و کشورها و قدرت‌های غیرمسلمان رابطه‌ای نداشته باشد؛ نه، این نیست 

مطلب. مسـئله، مسـئلۀ وابسـته نبودن اسـت، پیوسـته و دنباله‌رو نبودن 

اسـت، در قدرت‌های دیگر هضم و حل نشـدن است، استقلال و روی پایِ 

خود ایستادن است خلاصه.

یک جلوۀ دیگر و یک بدنه و رویۀ دیگر از ولایت، عبارت است از انسجام 

و اتصـال و ارتبـاط بسـیار شـدیدِ داخلـی میـان عناصـر مسـلمان؛ یعنـی 

آن‌وقتی‌که جامعۀ اسلامی مطرح است برای بحث ما و ذهن ما، آنچه که 

ولایـت به آن می‌گویند، عبارت اسـت از یکپارچـه بودن و یک‌جهت بودن 

جامعۀ اسالمی. همان‌طوری‌که در احادیث نبوی و غیر نبوی هسـت که 

هِـم كَمِثـلِ الَجسَـدِ«1 مثل یک پیکر واحدی، مثل  هِـم وَ تَراحُِ  الُمؤمِننَي في تَوادِّ
ُ

»مَثَـل

یک عمارت واحدی، مثل اجزای به‌هم پیوستۀ یک بنایی؛ مسلمان‌ها باید 

پیوستۀ به‌هم، جوشیدۀ به‌هم، گره خوردۀ به‌هم و خلاصه، دست واحدی 

باشـند در‌مقابل دسـت‌های دیگر و در‌مقابل تعارض‌ها و دشـمنی‌هایی که 

پیش خواهد آمد. این مطلب را در آیۀ دیروز کاملًا مشاهده کردید. باز از 

1. حدیث شماره 9
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<1، در  �نَ ر�ي ى الكا�فِ
َ

�ةٍ عَل
عِز�َّ

َ
�نَ ا �ي مِ�ن ى المُؤ�

َ
�ةٍ عَل

َّ
ل ذ�ِ

َ
آیات سورۀ مائده است که >ا

یـک آیـۀ دیگر از قـرآن، همین مطلب باز به‌صورت واضح‌تری بیان شـده، 

هُم<2. وقتـی در‌مقابـل  �نَ �ي َ ءُ �ب
ٓ
ارِ رُحَما

ى الكُ�فّ
َ

ءُ عَل
ٓ
دّا ِ �ش

َ
�نَ مَعَهُ ا �ي �ذ

َّ
دٌ رَسولُ الِله وَ ال >مُحَمَّ

جبهـۀ خارجـی قـرار می‌گیرند، تـو از آنها چیـزی اسـتوارتر و خلل‌ناپذیرتر 

نمی‌بینی، تأثّرناپذیرتر و نفوذناپذیرتر نمی‌بینی، مستقل؛ اما در جبهه‌های 

داخلـی ـ کـه تعبیر جبهه اساسـاً درسـت نیسـت، چون جبهه‌بنـدی‌ای در 

داخـل وجـود ندارد ـ در داخل، میـان بدنه‌ها و جناح‌های این پیکر عظیم 

اسالمی هیچ‌گونه نفوذناپذیری نیسـت، خلل و تأثّرناپذیری نیسـت؛ بلکه 

به‌عکـس، همـه روی هـم اثـر می‌گذارند، همـه یکدیگر را به‌سـوی خیر و 

نیکـی جـذب می‌کنند، همـه یکدیگر را توصیۀ به پیروی هرچه بیشـتر از 

حـق می‌کننـد، همـه یکدیگـر را توصیـۀ به پافشـاری هرچه بیشـتر در راهِ 

حق و مقاومتِ هرچه بیشـتر در‌مقابل انگیزه‌های شـر و فسـاد و انحطاط 

می‌کننـد، همـه همدیگـر را نگه می‌دارنـد. و همان‌طوری‌کـه آن روز مثال 

زدم، مثـل ده نفـر کوهنـوردِ کوهپیمای ورزیده، کـه در این پیچ‌و‌خم‌های 

کوه دارند می‌روند، در این کوره‌راه‌هایی که اگر یک کلوخی، یک سنگی از 

زیر پای یک کوهنورد در رفت، کافی‌سـت که او را با مغز در اعماق درّه و 

صد‌متری و دویسـت‌متری و پانصد‌متری سـقوط بدهد، در اینجا، راه برای 

سـالم ماندن همۀ افراد این اسـت که کمرهای اینها را با ریسـمانی هرچه 

1. سوره مبارکه مائده/ آیه 54

2. سوره مبارکه فتح/ آیه 29
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قوی‌تـر بـه یکدیگر ببندند، تجاذب1 داشـته باشـند، دسـت هم را 

بگیرنـد، همدیگـر را صـدا بزنند: فلانی راه را که گـم نکردی، عقب نماندی 

که، گرسنه نشدی که. ببینند آیا بین آنها کسی هست که از لحاظ فکری، 

از لحاظ مادی، از لحاظ شناخت حق و حقیقت، ضعیف‌تر از دیگران باشد 

یا نه، اگر هسـت، همه بکوشـند تا او را هدایت کنند، همه سـعی کنند تا 

اینکه او را به راه راسـت بکشـانند، خلاصه، یک خانواده با اعضا و افرادی 

صددرصـد صمیمـی. این‌هم یک جلوۀ دیگر از جلوه‌های ولایت اسـت که 

جامعۀ اسلامی به‌این‌صورت است.

یک جلوۀ دیگر از جلوه‌های ولایت که باز در روزهای قبل گفتیم که بسیار 

مهم اسـت و از همه مهم‌تر این اسـت و ضامن بقای ولایت به‌معناهای 

اول و دوم هم همین اسـت؛ این اسـت که جامعۀ اسالمی نیازمند یک 

مرکز اداره‌کننده با شـرایطی خاص اسـت. چون جامعۀ اسالمی حکم یک 

پیکـر واحـدی را بایـد داشـته باشـد، هم در داخـل با یکدیگـر متجاذب و 

متماسـک2 باشـند و هـم در خـارج مثل یک مشـت واحـد، مثل یک بدن 

واحـد، مثـل یـک تن واحد در‌مقابـل جبهه‌های خارجـی جلوه‌گری بکنند، 

چـون ایـن وحدت در جامعۀ اسالمی لازم اسـت؛ و وحدت، بـدونِ تمرکز 

نیروی اداره‌کننده ممکن نیست. اگر چنانچه بر هر گوشه‌ای از گوشه‌های 

این عالمِ اسلام، یک عاملی، یک قدرتی، یک قطبی حکومت بکند، اجزای 

1. )ج‌ذب( کشیدن یکدیگر به سوی هم

2. )م‌س‌ک( خود را نگاه‌دارنده، چنگ درزننده
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این پیکر از یکدیگر وا می‌روند، از هم جدا می‌شـوند، در یک راه 

حرکت نمی‌کنند. عیناً مثل این می‌شـود که ارگانیسـم اعصاب اداره‌کنندۀ 

انسان، از وضع کنونی تبدیل پیدا کند به اینکه مثلًا دو دستگاه فرماندهی 

اعصـاب در وجود انسـان باشـد؛ یکی برای طرف راسـت، یکـی برای طرف 

چـپ. حـالا کـه هـر دوتا یکی‌سـت، بنـده اگر بخواهـم این دسـت‌هایم را 

به‌طـور هماهنگـی تـکان بدهم، می‌توانـم. چون هر‌دو دسـت از یک مرکز 

دارنـد الهـام می‌گیرنـد. آن آقایی که سـتونی را می‌خواهد بـردارد و بگذارد 

آن‌طـرف، وزنـه‌ای را بردارد بگذارد آن‌طرف، هر‌دو دسـت، چون از یک مرکزِ 

فرماندهی فرمان می‌برند، با‌هم کار می‌کنند، متناسب با‌هم کار می‌کنند. 

ایـن دسـت می‌آیـد از ایـن طـرف می‌گیـرد، ایـن دسـت هم از ایـن طرف 

می‌گیرد، هر‌دو به یک‌طرف فشـار می‌دهند، بعد با همدیگر بلند می‌کنند 

وزنـه را. امـا اگـر مرکـز فرماندهـیِ اعصاب بدن دوتا شـد در انسـان، یکی 

برای طرف راسـت، یکی برای طرف چپ؛ اینجا دسـت راسـت و چپ، دیگر 

با‌هم هماهنگی نخواهند داشت. دست راست برای گرفتن این وزنه و بار 

سنگین، پنجه‌هایش را باز کرده، حالا دست چپ چون از مرکز دیگری دارد 

فرمان می‌گیرد و الهام می‌برد، در همان حال این پنجه‌ها را هرچه بیشتر 

دارد به‌هم فشـار می‌دهد. دسـت راسـت به دسـت چپ می‌گوید همکاری 

کن، تو هم این‌طرف وزنه را بگیر. نه‌خیر، اصلًا گوشش بدهکار نیست. در 

همان حالی که این دسـت آماده اسـت که این بار را بردارد و بگیرد، این 

دسـت به‌کلی تبدیل شـده به یک مشتی تویِ هم رفته، منقبض، منجمد، 
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به‌هیچ‌صورت حاضر نیست این بار را بگیرد اصلًا. یک جای دیگر 

می‌رسند به یک دشمنی، این دستی که مشت بوده حالا می‌خواهد بخورد 

توی سر آن دشمن؛ به این دست دیگر می‌گوید خب تو هم کمک کن تا 

دو بامبی1 بزنیم توی سـرش، دو مشـتی مغزش را متلاشی کنیم تا زودتر 

خلاص بشـویم، این دسـت هم حالا به جبران اینکه او آنجا لج کرده بود، 

به پیروی از مرکز فرماندهی اعصاب قسـمت راسـت لج می‌کند. می‌گوید 

نه‌خیر، بنده حالا می‌خواهم بازِ باز باشم. خب این با مشت فرود می‌آید، 

این اصلًا آمادگی ندارد برای خوردن بر سـر آن دشـمن. سـرکار ببینید که 

اگـر چنانچـه بدن انسـانی، از دو مرکز فرماندهی، اعصابـش فرمان بگیرد، 

الهام بگیرد، این بدن چه وضع مسـخره‌ای پیدا می‌کند. آنجا که بناسـت 

یـک بـاری را بـردارد نمی‌تواند. آنجا که بناسـت یک چیـزی را از جایی به 

جـای دیگـری منتقل کند، باز نمی‌تواند. آنجایی‌که قرار اسـت دشـمنی را 

دفع کند، باز نمی‌تواند.

جامعۀ اسالمی اگر بخواهد دشـمنان را به‌جا، به‌وقت و خوب دفع بکند؛ 

یـک گوشـۀ جامعـۀ اسالمی امروز به فکـر دفع کردن دشـمن بیفتد، یک 

گوشـۀ دیگـر پس‌فـردا بیفتد، باز فایـده‌ای ندارد. اگر چنانچـه یک جامعه 

و یـک پیکـر می‌خواهـد با دشـمن خـود بسـتیزد، بایـد در آنِ واحد، همۀ 

جناح‌هـای ایـن جامعـۀ اسالمی با آن دشـمن روبـه‌رو و مواجه بشـوند. 

امروز این به فکر بیفتد، فردا آن به فکر بیفتد، روز سوم آن جناح دیگر و 

1. ضربه ای که با دو کف دست گشادۀ به هم متصل، بر فرق سر زنند.
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آن گوشـۀ دیگر از خواب بیدار بشـود؛ آن دشـمن با خیال راحت، 

ماجرای همان سه نفری که در باغ انگور رفته بودند1 و ملّ نقل کرده، این 

ماجـرا را، به‌وجـود مـی‌آورد و پیـش می‌آورد، و کَلَک همـه را خواهد کند؛ 

همچنانی‌که این تجربه، نه یک بار، نه دو بار، ده بار لااقل در تاریخ اسلام 

اتفاق افتاده.

پـس اگـر جامعۀ اسالمی بخواهد به‌وقـت، منافع را جذب کنـد؛ به‌وقت، 

ضررها و زیان‌ها را دفع کند؛ در داخل، با یکدیگر اجزای ملائم2 و پیوسته‌ای 

باشند، در خارج، در‌مقابل دشمن حکم یک مشت واحد و دست واحدی را 

داشته باشند؛ خلاصه اگر بخواهد آن دو رویه و دو بُعد و دو جانب ولایت 

را در خود تأمین بکند، محتاج اسـت که یک مرکز فرماندهی مقتدری در 

درون خود داشـته باشـد تا همۀ عناصرِ فعال و با‌نشاط این جامعه، نشاط 

فکری خود، نشاط عملی خود، فعالیت‌های زندگی خود، دشمن‌کوبی‌های 

خود، دوست‌نوازی‌های خود را از آن مرکز الهام بگیرند.

آن مرکـزی کـه در بطـن جامعه و متن جامعۀ اسالمی، همـۀ جناح‌ها را 

اداره می‌کند، هرکسـی را به کار لایقِ به شـأن خودش مشـغول می‌کند، از 

تعارض‌هـا جلوگیـری می‌کند، نیروها را به یک سـمت هدایت می‌کند؛ او 

1. حکایتی‌ست در دفتر دوم مثنوی معنوی مولوی، با عنوان: تنها کردن باغبان صوفی و 

فقیه و عَلَوی را از همدیگر. در این حکایت یک صوفی و فقیه و عَلَوی )از سادات( وارد 

باغی می‌شـوند. باغدار برای بیرون راندن این سـه نفر از باغش، این سـه را با ترفندی از 

هم جدا و به دست خودشان مجازات می‌کند.

2. )م‌لء( موافق و مناسب طبع
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بایـد از سـوی خـدا باشـد، باید عالِم باشـد، باید آگاه باشـد، باید 

مأمـون و مصـون باشـد، بایـد یـک موجـود تبلوریافتـه‌ای از تمـام عناصر 

سازندۀ اسلام باشد، باید مظهر قرآن باشد؛ اسم او را چه می‌گذاریم؟ اسم 

او را می‌گذاریـم ولـیّ. پـس ولایت در جامعۀ اسالمی، بـه آن دو صورتی 

که عرض کردم، ایجاب می‌کند که ولی‌ای در جامعه وجود داشـته باشـد. 

این‌هم یک بعد و یک بدنه و یک رویۀ دیگر از ابعاد مسـئلۀ ولایت. این 

توضیح بحث‌های گذشته بود.

مسئله‌ای که بعد از این پیش می‌آید، این است که بنده و جناب‌عالی آیا 

دارای ولایت هستیم یا نه؟ من و شما ممکن است دارای ولایت باشیم، 

آیـا مجموعـاً جامعۀ ما دارای ولایت هسـت یا نیسـت؟ مگـر فرق می‌کند 

آقا؟ بله، ممکن است یک عضوی به‌خودی‌خود سالم باشد، اما سالم بودن 

یک عضو، اولًا نه به‌معنای سـالم بودن همۀ بدن اسـت، این یک مطلب، 

ثانیاً یک عضو سالم اگر در یک بدن غیر سالم قرار گرفت، نمی‌تواند همۀ 

محسـنات یـک عضـو سـالم را دارا باشـد، ایـن دو نکتـه. اول ببینیم یک 

انسـانِ با ولایت چه‌جور آدمی‌سـت، تا بفهمیم آیا شـخص بنده، شـخص 

جناب‌عالی، دارای ولایت هستیم یا نه. اگر چنانچه ثابت شد، روشن شد 

ان‌شـاءالله کـه بنـده و شـما دارای ولایتیـم، بعد باید بپردازیـم ببینیم که 

جامعه چگونه باید باشد تا دارای ولایت باشد.

هیـچ مانعـی ندارد؛ مانعی ندارد، یعنی ممکن اسـت، منظورم این اسـت؛ 

نه‌اینکه اشکالی ندارد، خیلی اشکال دارد، اما هیچ مانعی ندارد که بتوانیم 
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فرض کنیم یک انسـان دارای ولایت را در یک جامعۀ بی‌ولایت. 

آیـا ایـن انسـان مسـئولیتش تمام شـده اسـت؟ همین‌که خـودِ او دارای 

ولایت است، ولو در جامعۀ محروم و عاری از ولایت زندگی می‌کند، این 

زندگـی، یک زندگی مطلوب اسـت؟ و آیا اگر کسـی خـودش دارای ولایت 

بـود، امـا در یـک جامعـه‌ای زندگـی کـرد کـه آن جامعه بی‌ولایت اسـت، 

و او در‌مقابـل بی‌ولایتـیِ جامعـه مسـئولیت احسـاس نکـرد، همین عدم 

احساس مسئولیت، ولایت خود او را هم مصدوم و خراب نمی‌کند؟ اینها 

یک تیترهایی‌سـت که شـما مرد مسـلمان، زن مسـلمان، مخصوصاً جوان 

مسـلمان باید رویش فکر کنید. ممکن اسـت بنده آن‌قدر فرصت و مجال 

نداشـته باشـم که هر تک‌تکِ اینها را برایتان شـرح بدهم، و اگر بخواهم 

هر تک‌تکِ اینها را برای شـما شـرح بدهم تا اینکه همۀ افرادی که اینجا 

هستند، مطلب را درست بفهمند، این لازم دارد که هر یکی از این تیترها 

را یک روز مثلًا بحث کنیم، و من وقتم این‌قدر نیست.

مسـئله ایـن اسـت کـه اولًا ببینیـم یـک انسـان دارای ولایـت، چگونـه 

انسانی‌سـت؟ من چه‌جوری باشـم، دارای ولایتم؟ چه‌جوری باشم، دارای 

ولایت نیسـتم؟ این یکی؛ ثانیاً ببینیم چگونه باشـیم ما، جامعه، هیئت 

اجتماعیِ انسـان‌هایی که یک جا جمع شـدند، تا دارای ولایت باشـیم و 

چگونـه دارای ولایـت نخواهیـم بـود؟ در چه صورتی یـک جامعه، جامعۀ 

ولـیّ و متولّـی و موالی‌سـت،1 به‌صورتـی که اسالم دسـتور داده و در چه 

1. متولّی: سرپرست، موالی: یار و یاور
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صورتی و در چه شرایطی از ولایت محروم است، آن ولایتی که 

اسلام گفته.

مسـئلۀ سـوم، اینهـا دو مسـئله اسـت، )دارم تکـرار می‌کنم، بـرای اینکه 

هر‌یـک از آقایـان در ذهنتـان بگنجانیـد. آنهایـی که اهـل دقت و تأمل و 

یادداشـت کردننـد، یادداشـت کنند. خودتان بروید فکـر کنید. خودتان از 

اندوخته‌های ذهنی اسالمی و از متون موجود اسالمی اسـتفاده کنید. 

معنای نتیجۀ قضاوت در این مسـائل را به‌دسـت بیاورید.( مسئلۀ سوم، 

آیا یک انسـانی که دارای ولایت اسـت، تکلیف خودش با ولایت داشـتنِ 

شـخص خودش تمام شـده دیگر؟ تکلیف ندارد که جامعۀ دارای ولایت 

بسازد؟ این‌هم یک مسئله.

مسئلۀ چهارم اینکه اگر یک آدمی خودش دارای ولایت بود، در یک جامعۀ 

محـروم از ولایـت زندگـی می‌کرد و احسـاس تکلیفی نمی‌کـرد که جامعه 

را دارای ولایـت بکنـد، آیـا ایـن احسـاس تکلیف نکردن، ولایـت خود او را 

مخـدوش نخواهد کرد؟ همینی‌که در فکر نیسـت کـه دیگران را هم دارای 

ولایت درست کند، همین به فکر نبودن، آیا خودِ این، ولایت او را ضعیف 

نکرده، مخدوش نکرده، خراب نکرده؟ این‌هم یک مسئلۀ دیگر است.

ایـن مسـائل را بایـد بحـث کنیـم. حالا مـن یکی، دوتـا از اینهـا را مطرح 

می‌کنـم، بحـث می‌کنـم، صحبت می‌کنـم. البته وقتی‌که این بحث شـد، 

آن‌وقـت مقایسـه کنیـد در ذهن خودتـان این معنایِ مترقـیِ عالیِ جالبِ 

خردپسندِ قرآن‌فرمودۀ حدیث‌گفتۀ ولایت را، با آن معنایی که آدمِ تنبلِ از 
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کار بگریزِ راحت‌طلبِ سـهل‌گرایِ سهولت‌طلب، برای ولایت پیش 

خودش تصور می‌کند.

عـده‌ای خیـال می‌کننـد کـه دارای ولایت بـودنِ یک آدم به این اسـت که 

آدم در مجالـس اهل‌بیـت گریـه کند فقط. خیال می‌کنند که دارای ولایت 

بودن به این اسـت که وقتی اسـم اهل‌بیتعلیهم‌السالم می‌آید، پشـتِ سـرش 

حتمـاً »علیهم‌السالم« را بگویـد؛ فقـط همیـن و بس. خیـال می‌کنند که 

دارای ولایت بودن به این اسـت که محبت اهل‌بیت در دل انسـان باشـد، 

همین و بس. بله، محبت اهل‌بیت را داشـتن، واجب و فرض اسـت. نام 

ایـن بزرگـواران را بـا عظمت بردن، بسـیار جالب و لازم اسـت. به نام اینها 

مجلس به‌پا کردن و از عزا و شادی آنها درس گرفتن، عزای آنها را گفتن، 

شـادی آنها را گفتن، گریسـتن بر بزرگواری‌های آنها، بر شـهامت‌های آنها، 

بر مظلومیت‌های آنها، همۀ اینها لازم است، اما همۀ اینها ولایت نیست؛ 

ولایـت از ایـن بالاتـر اسـت. آنی‌کـه در مجلـس سیدالشهداصلوات‌الله‌وسالمه‌علیه 

می‌نشـیند و اشـک می‌ریزد، کارِ خوبی می‌کند که اشـک می‌ریزد، اما کارِ 

بدی می‌کند که اشک ریختن را کافی می‌داند برای دارا بودنِ ولایت.

درست بفهمید چه می‌گویم. آن‌کسانی‌که ذهنشان تحت تأثیر تلقینات و 

القائات مغرضانه یا جاهلانۀ بعضی از دسـت‌های مزدور و مغرض اسـت، 

درست دقت کنند. گفته نشود که با گریستنِ بر سیدالشهدا کسی مخالف 

است، نه. اگر هم کسی مخالف باشد، ما مخالف نیستیم، ما طرف‌داریم. 

مـا می‌گوییم که گریسـتن بر امـام حسینصلوات‌الله‌وسالمه‌علیه گاهـی می‌تواند 
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یـک ملـت را نجات بدهد. توّابین1 رفتند سـرِ قبرِ حسـین‌بن‌علی 

نشستند، بیست‌وچهار ساعت یا چهل‌وهشت ساعت یا سه روز فقط گریه 

کردند. نتیجۀ آن گریه چه شد؟ نتیجۀ آن گریه‌ها این شد که پیمان مرگ 

و خـون باهم بسـتند. گفتند می‌رویم در این میـدان جنگ، برنمی‌گردیم، 

عهد می‌کنیم که زنده برنگردیم. این است گریۀ امام حسین. کسی با این 

مخالف نیست.

بـا نـام حسـین‌بن‌علیصلوات‌الله‌علیه و امیرالمؤمنینعلیه‌السالم را بـا عظمت بردن، 

هیچ عاقلی مخالف نیسـت، نه هیچ شـیعه‌ای؛ سـنی هم مخالف نیست، 

کافـر هم مخالف نیسـت. هر‌کسـی بشناسـد اینها را، تصدیـق می‌کند که 

نـام اینهـا را باید با عظمت برد. شـب بیست‌وسـوم اینجـا گفتم من برای 

کسـانی که بودید، خانواده‌ای که میراثشـان شـهادت است، خانواده‌ای که 

عزیزتریـن یادگارشـان فداکاری و جانبازی در راه خداسـت، خانواده‌ای که 

تمـام امکاناتشـان، همـۀ وجودشـان وقـف و خالـص برای خداسـت، این 

خانواده را انسان با عظمت یاد نکند؟ باید بکند.

1. گروهی بودند متشکل از شیعیان کوفه، به سرکردگی سلیمان‌بن‌صُرَد و مسیّب‌بن‌نَجَبه، 

کـه از عـدم یـاری امام حسـین در کربلا پشـیمان شـده و به جهت خونخواهـی آن امام 

از بنی‌امیه، قیام کردند. ایشـان به جهتِ توبۀ از غفلت گذشـتۀ خود، به توّابین مشـهور 

شدند. سرانجام ایشان و جمعی از شیعیان بصره که به یاری ایشان رفته بودند، با سپاه 

شـام درگیر شـده و شـجاعانه به مبارزه پرداختند. اگرچه در ابتدا توفیقی یافتند، لکن در 

نهایت، بسـیاری از ایشـان به شـهادت رسیدند. قیام توّابین )65 ق( نخستین قیام علیه 

دولت بنی‌امیه، پس از واقعۀ کربلا است.



725 ۀ سجلجل  ولای بهشت�

ولای


بنده به شما قول می‌دهم، شما بروید در اروپا، در امریکا، در هر 

بلد1 کفرستانی، در هر‌جایِ از اسلام‌بیگانه‌ای، آنجایی‌که نام اسلامِ شما را 

هم نشـنفته باشـند، بگویید یک آدمی بود، اسـمش علی‌بن‌ابی‌طالب بود، 

سرگذشـتش این اسـت. بنا کنید سرگذشت امیرالمؤمنین را از اول تا آخر 

خلاصه گفتن، خواهید دید که به افتخار این چهره، به افتخار این انسانی 

کـه این‌همـه افتخـارات در زندگی‌اش هسـت، اینها کف می‌زننـد، احترام 

می‌کننـد، تجلیـل می‌کننـد، تعظیم می‌کننـد و نام او را به‌صـورت یادبود 

عزیـزی از شـما در ذهـن نگه می‌دارند؛ این مخصوص شـیعه نیسـت که. 

جناب‌عالـی حـالا خیلی هنر کردی کـه وقتی می‌گویـی علی‌بن‌ابی‌طالب، 

علیه‌السالم دنبالـش می‌گویـی؟ خیلـی کار مهمی انجـام دادی؟ و خیال 

می‌کنی که ولایت یعنی همین؟ بسی اشتباه بزرگ. آن ولایتی که انسان 

را به بهشـت می‌برد، این نیسـت. البته گریه کردن بر امام حسـین یکی از 

گوشه‌ها، شعبه‌ها، بخش‌های بسیار دورِ اصل بسیار مهم ولایت، می‌تواند 

به‌حسـاب بیایـد. یـک عـده‌ای واقعـاً از روی جهالـت و ان‌شـاءالله از روی 

جهالـت، نـه از روی غـرض، این مسـائل را مطـرح می‌کنند. مسـئلۀ گریه 

را، مسـئلۀ عـرض کنـم که دشـمنی‌های زبانی با دشـمن‌های اهل‌بیت را، 

نـه دشـمنی‌های فکـری، مسـائلی از‌این‌قبیـل را مطرح می‌کنند، مسـائل 

سـطحیِ باب ولایت و تشـیّع را مطرح می‌کنند و منحصر می‌کنند ولایت 

را بـه اینهـا، و شـگفتا کـه ولایت‌فهم‌هـا و ولایت‌شـناس‌ها و ولایت‌دارها 

1. شهر
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را با همین حربه می‌کوبند؛ این خیلی خوشـمزه اسـت. منحصر 

می‌کننـد ولایـت را در یـک نِطاق1 و محدودۀ تنگ و کوچکی که شایسـتۀ 

این اصل مهم اسلامی نیست.

ولایت در یک انسـان، به‌معنای وابسـتگی فکری و عملیِ هرچه بیشـتر و 

روزافزون‌تر با ولیّ‌سـت. ولیّ را پیدا کن، ولیِّ خدا را بشـناس، آن‌کسـی‌که 

او ولـیّ حقّانـی2 جامعـۀ اسلامی‌سـت، او را مشـخص کن، بعـد از آنی‌که 

مشـخص کردی، شـخصاً از لحاظ فکر، از لحاظ عمل، از لحاظ روحیات، از 

لحاظ راه و رسم و روش، خودت را به او متصل کن، مرتبط کن، دنبالش 

راه بیفت، حرکت بکن. اگر تلاشِ تو تلاشِ او، جهادِ تو جهادِ او، دوسـتیِ 

تو دوسـتی او، دشـمنیِ تو دشمنی او، جبهه‌بندی‌های تو جبهه‌بندی‌های 

او باشـد؛ تو دارای ولایتی. دو کلمه و آسـان. فهمیدید که چه گفتم؟ آدمِ 

دارای ولایت این اسـت؛ ولیّ را بشناسـد، فکر ولیّ را بداند، با ولیّ همفکر 

بشـود، عمـل ولیّ را بشناسـد، با ولیّ هم‌عمل بشـود، دنبـال او راه بیفتد، 

خودش را فکراً و عملًا پیوسته با ولیّ کند، این با ولایت است.

کـدام حاضریـد دسـت بلند کنید بگویید مـن دارای ولایتم، مرد و مردانه؟ 

و کـدام حاضریـم مرد و مردانه، اعتراف کنیم که ولایت کامل نداشـتیم؟ 

ولایـت را منحصـر کردیـم فقـط در اینکـه در دلمان مهـر علی‌بن‌ابی‌طالب 

اسـت و یـک قطـره اشـک هـم بـرای امیرالمؤمنیـن می‌ریزیم، و‌لـو اینکه 

1. )ن‌ط‌ق( منطقه

2. منسوب به حق
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عملمان ضد عمل علی‌ست، فکر و اندیشه‌مان ضد فکر و اندیشۀ 

علی‌سـت. ما اسـم این را گذاشـتیم ولایت؟ برای خودمان یک افسانه‌ای، 

یک اسطوره‌ای، یک خرافه‌ای درست کردیم و دل خودمان را به آن خوش 

کردیم، خودمان را دانستیم از جملۀ مَوالی علی‌بن‌ابی‌طالبعلیه‌السلام و دارای 

ولایـت، و خوشـحال کـه تمام آنچه بـرای موالی علی‌بن‌ابی‌طالب هسـت، 

برای خودمان آنها را مسـلّم و قطعی می‌دانیم. این خیلی جفاسـت، این 

خیلـی ظلم اسـت به حـق علی‌بن‌ابی‌طالب. این خیلی ظلم اسـت به حق 

اسلام، چون ولایت برای اسلام است و این خیلی ظلم است در حق این 

اصل بزرگ، اصل ولایت. حاضر هم نیستیم ولایت را بفهمیم.

اینی‌کـه امـام صادقصلوات‌الله‌وسالمه‌علیه موالیـان خـود را، آن‌کسـانی‌که دارای 

ولایتند، قدرشـان را می‌شناسـد، برایشـان احترام قائل می‌شـود، ولایت را 

با عمل می‌داند، می‌گوید: آن‌کسـی‌که دارای عمل اسـت، ولیّ ما اوسـت؛ 

آن‌کسی‌که دارای عمل نیست، عدوّ ما اوست؛ این بر همین اساس است. 

چون ولایت را امام صادق آن‌جوری معنا می‌کند، چون ولایت در فرهنگ 

امام صادق فرق دارد با ولایت در فرهنگ آن جاهل یا مغرضی که به نام 

امام صادق دارد زندگی می‌کند. با‌هم تفاوت دارند اینها. چرا بنده و شـما 

نفهمیم معنای ولایت را؟ چرا عمیقانه درک نکنیم این اصل اسلامی را تا 

باز هرچه بیشتر در رکود و جمود و خمود و عقب‌ماندگی و دوری از اسلام 

و دوری از دنیا و آخرت نمانیم، چرا؟ می‌ترسم خودمان را به امید بهشت، 

عمـری در دوزخِ دنیـا نگـه داریـم، و آن‌وقتی‌کـه جان می‌دهیـم که وقت 
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مجسم شدن آرزوها و آمالِ دور و دراز ماست، آنجا هم از بهشت 

خبری نباشـد؛ چقدر مایۀ حسـرت اسـت. ولایتِ یک انسـان، پیوستگی و 

وابستگی مطلق اوست به ولیّ؛ باید وابسته و پیوسته باشد، این یک.

و اما ولایت یک جامعه به چیسـت؟ ولایت یک جامعه به این اسـت که 

ولیّ در آن جامعه، اولًا مشخص باشد، بدانند که این است ولیّ، این یک؛ 

ثانیـاً منشـأ و الهام‌بخـش همۀ نیروها، نشـاط‌ها، فعالیت‌های آن جامعه 

باشـد. قطبی باشـد که همۀ جوی‌ها و سرچشـمه‌ها از او سرازیر می‌شود. 

مرکـزی باشـد کـه همۀ فرمان‌هـا را او می‌دهد و همۀ قانون‌هـا را او اجرا 

می‌کند. نقطه‌ای باشـد که همۀ رشـته‌ها و نخ‌ها به آنجا برگردد، همه به 

او نـگاه کننـد، همـه دنبـال او برونـد. موتـور زندگـی را او روشـن بکند در 

ایـن جامعـه، راننده و پیش‌قراول کاروان زندگی در جامعه، او باشـد. این 

جامعه، جامعۀ دارای ولایت است.

امیرالمؤمنینصلوات‌الله‌علیـه بعـد از پیغمبر، بیسـت‌وپنج سـال زمام اجتماع را 

در دسـت نداشـت. جامعۀ اسلامی بعد از پیغمبر، بیست‌وپنج سال دارای 

ولایت نبود؛ تمام شد رفت. در آن جامعه، سلمان شخصاً دارای ولایت بود، 

ابی‌ذر شخصاً دارای ولایت بود، مقداد شخصاً دارای ولایت بود، آن دیگری 

شـخصاً دارای ولایت بود، اما جامعۀ اسالمی چطور‌؟ جامعۀ اسلامی بعد 

از پیغمبر، بیست‌وپنج سال دارای ولایت نبود. بعد امیرالمؤمنین رسید به 

حکومت، جامعۀ اسلامی شد دارای ولایت. چقدرش؟ همان‌قدری که علی 

در آن‌قدر، در آن بخش، در آن قسمت، منشأ و الهام‌بخش و بستر فرمان‌ها 
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و مقـررات و معرفت‌هـا و شـناخت‌ها بود. ولایتِ یک اجتماع به 

ایـن اسـت. هر‌وقتی‌که امام در جامعـه حکومت می‌کند، آن‌وقتی‌که امام 

منشأ امر و نهی در جامعه می‌شود، آن‌وقتی‌که همۀ رشته‌ها از امام ناشی 

می‌شـود، آن‌وقتی‌کـه امام دارد عماًل جامعـه را اداره می‌کند، آن‌وقتی‌که 

پرچـم جنـگ را امـام می‌بندد، آن‌وقتی‌کـه فرمان حمله را امـام می‌دهد، 

آن‌وقتی‌که قرارداد صلح را امام می‌نویسـد، آن‌وقت جامعه، جامعۀ دارای 

ولایـت اسـت؛ و در غیـر این‌صـورت، جامعه دارای ولایت نیسـت. این‌هم 

جامعۀ دارای ولایت.

حالا اگر ولایت دارید، شکر خدا بکنید؛ اگر ندارید، دنبالش راه بیفتید. اگر 

این‌چنین نعمتی بر سـر شـما هسـت، خدا را شکر کنید. بزرگ‌تر از نعمت 

ولایـت، نعمتـی نیسـت. تشـریح می‌کنم حـالا برایتان که چطـور بزرگ‌تر 

از ولایـت نعمتـی نیسـت. اگـر نداریـد، دنبالـش راه بیفتیـد، تأمین کنید 

ولایت را در شـخص خودتان و در جامعۀ بشـری. سـعی کنید که علی‌وار 

زندگی کنید، سعی کنیم که دنبال علی راه بیفتیم، سعی کنیم که میان 

خودمان و علی که ولیّ خداسـت، پیوند برقرار کنیم. اینها کوشـش دارد، 

تالش دارد، مجاهـدت دارد، خـون دل خـوردن دارد. و بگویـم به شـما که 

ائمـۀ هدیعلیهم‌السالم بعـد از شـهادت امیرالمؤمنین، یک‌سـره در راه ولایت 

کوشـیده‌اند، یک‌سـره. تمام تالش ائمه برای این بوده کـه ولایت را زنده 

کننـد. جامعـۀ اسالمی را احیـا کننـد، ایـن نهالـی را که به نام انسـان در 

این مزرع، در این باغسـتان، در این نهالسـتان غرس‌شـده، با آب گوارایِ 
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جان‌بخشِ حیات‌آفرینِ ولایت، زنده و سرسبز و بالنده کنند. این 

تلاش ائمه بوده، از راهش، با شکل لازم.

بـرای ولایـتِ یک جامعه تلاش کردن، معنایش این نیسـت که بنشـینیم 

مـدام چانـه بجنبانیـم و مـدام لق‌دهنـی کنیـم و فحـش به زیـد و عمرو 

بدهیم، به این و آن. با این کارها ولایت درست نمی‌شود، با این کارها از 

ولایت دورتر می‌افتیم. راهش این است که تلاش کنیم برای قدرت دادن 

به ولیّ اسلام، به ولیّ‌ای که خدا گفته. دیروز معین کردم که ولیّ‌ای که 

خـدا گفته، چه‌جوری اسـت. دیروز گفتم یک ولـیّ را خدا با نام می‌گوید، 

یک ولیّ را خدا با نشان می‌گوید. یک‌وقت هست علی‌بن‌ابی‌طالبعلیه‌السلام 

تـا آخـر  حسن‌بن‌علیعلیه‌السالم حسین‌بن‌علیعلیه‌السالم علی‌بن‌حسینعلیه‌السالم 

ائمه، به نام و خصوصیات مشـخص می‌شـوند؛ یک‌وقت هسـت که نه، با 

نام مشـخص نمی‌شـوند، خود آن ولیّ‌ای که با نام مشـخص شـده اسـت، 

 
ً
 عَلٰى هَواهُ مُطيعا

ً
 لِدينِهِ مُالِفا

ً
 لِنَفسِهِ حافِظا

ً
مّا مَن كانَ مِنَ الفُقَهاءِ صائِنا

َ
می‌گوید: »فَا

مـرِ مَـولاه«1، این‌جـوری مشـخص می‌کنـد. ولیّ، ولیّ‌سـت؛ این‌هم از طرف  لَِ

خداسـت، آن‌هم از‌طرف خداسـت. منتها او را با اسـم معین کرده‌اند، این 

را بـا اسـم معیـن نکرده‌اند، ایـن را خصوصیاتش را گفته‌اند. شـما خودت 

حسـاب کـردی، اندازه کـردی، قواره گرفتی، الگو را گذاشـتی، دیدی درآمد 

حضرت آیت‌الله‌العظمی آقای بروجردی مثلًا. توجه کردید؟ وقتی‌که انسان 

بنا داشـت که قوانین اسالمی و مقررات الهی را در جامعه، به‌صورتی که 

1. حدیث شماره 46
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ولایـت حکم می‌کند، زنـده و احیا بکند، آن‌وقت می‌گردد راهش 

را پیدا می‌کند. می‌گردد، روش‌ها و شیوه‌هایی که دنیا بر دوش انسان و 

بر گردن انسـان می‌گذارد، آنها را یاد می‌گیرد. حالا ما بحث در شـیوه‌ها و 

روش‌ها نداریم، اصلش را بحث می‌کنیم.

آن‌وقت اگر جامعه‌ای دارای ولایت شـد، چه می‌شـود؟ خوب است در یک 

کلمـه بگویـم: مرده‌ای‌سـت که دارای جان خواهد شـد. همیـن یک کلمه 

کافی‌سـت. یک مرده را شـما در نظر بگیرید، این بی‌جان افتاده آنجا. مغز 

دارد، کار نمی‌کنـد. چشـم دارد، نمی‌بینـد. دهان دارد، غـذا را هضم و بلع 

نمی‌کند. معده و کبد و جهاز هاضمه1 دارد، اما غذا را جذب نمی‌کند. رگ 

دارد، خـون در آن نمی‌گـردد؛ خون دارد و در آن نمی‌گردد، چرا؟ چون جان 

ندارد. دست دارد، اما همین مورچۀ ریز را هم از خودش دفع نمی‌کند. پا 

دارد، حاضر نیست از آفتاب به سایه برود، نمی‌تواند. یک مرده دیگر، یک 

مـرده. جـان که دمیده شـد، مغـز کار می‌کند، اعصاب کار می‌کند، دسـت 

می‌گیـرد، دهـان می‌خـورد، معـده هضم می‌کند، دسـتگاه گـوارش جذب 

می‌کنـد، خـون می‌چرخد و می‌گـردد، نیرو را به همۀ بدن می‌رسـاند، بدن 

را گـرم می‌کنـد، او را در تالش می‌اندازد، راه می‌رود، دشـمن را می‌کوبد، 

دوستی‌ها را جلب می‌کند، خود را هرچه بیشتر کامل‌تر و آبادتر می‌کند.

این مَثَل را در مقام فهمیدن اهمیتِ ولایت در یک جامعه، بگذارید مقابل 

چشمتان. پیکر مردۀ انسان را بردار، یک جامعۀ انسانی را بگذار سر جایش؛ 

1. دستگاه گوارش
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روح را بـردار، ولایـت را بگـذار سـر جایـش. جامعـه‌ای که ولایت 

نـدارد، اسـتعدادها در ایـن جامعه هسـت، امـا یا خنثی می‌شـود، به هدر 

می‌رود، نابود می‌شود، هرز می‌شود یا بدتر، به زیان انسان به‌کار می‌افتد. 

مغز دارد و می‌اندیشـد، اما می‌اندیشـد برای فسادآفرینی، می‌اندیشد برای 

انسان‌کشـی، می‌اندیشـد بـرای عالَـم سـوزی، می‌اندیشـد در راه بدبخـت 

کردن انسـان‌ها، می‌اندیشـد بـرای محکم کردن پایه‌های اسـتثمار و ظلم 

و اسـتبداد. چشـم دارد انسـان، اما آنچه باید ببیند، نمی‌بیند، و آنچه باید 

نبیند، می‌بیند. گوش دارد، اما سخن حق را نمی‌شنود، اعصاب، سخن حق 

را به مغز نمی‌رسـاند. مغز فرمانی بر‌طبق حق به جوارح و اعضا نمی‌دهد. 

جـوارح و اعضـا عملـی بر‌طبق حق در عالم انجام نمی‌دهند. شـرایط عالم 

اجازۀ کار بر‌طبق حق به انسان نمی‌دهند. این جامعۀ بی‌ولایت است.

در جامعۀ بی‌ولایت، چراغ‌ها نه‌فقط شعله نمی‌کشند و روشنی‌شان بیشتر 

نمی‌شـود، همـان یـک‌ذره روغنی هـم که دارد، مدام تمام می‌شـود، تمام 

می‌شـود، تا به‌کلی خشـک می‌شود. روغن‌هایی که پیغمبر پای چراغ‌ها و 

مشـعل‌های هدایت ریخته بود، دیدی چطور خشـک شـد؟ دیدی روزهای 

بعد از وفات پیغمبر، شعله می‌کشید، منوّر می‌کرد، روشن می‌کرد؛ روغنش 

را پیغمبـر ریختـه بـود، اما چون دسـتِ ولایت بالای سـر این مشـعل‌ها و 

چراغ‌ها نبود، چطور روغنش ته کشـید، ته کشـید، خشـک شـد، بد شـد، 

بدبـو شـد، پر‌دود شـد، کم‌نور شـد، بـه زمان عثمـان رسـید و تحویل داده 

شـد به معاویه؛ دیدید چه شـد؟ همان چیزهایی که فاطمۀ زهراسالم‌الله‌علیها 
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بـه زن‌هـای مهاجر و انصـار گفت، و گوش نکردنـد روزهای اول. 

همـان پیش‌بینی‌هایـی کـه فاطمۀ زهرا کرد، مردم مسـلمانِ غافلِ آن روز 

نتوانستند بفهمند و گوش نکردند. همان‌ها تمام انجام گرفت. همان »سیف 

صارِم«1 همان شمشـیر خون‌ریز، همان تیغی که اصالت‌ها و فضیلت‌ها را 

می‌کشت، همان دستی که انسان‌ها را و انسانیت‌ها را خفه می‌کرد؛ اینها 

همـه‌اش را فاطمـۀ زهـرا گفته بـود، قبل از فاطمۀ زهرا هـم پیغمبر گفته 

بـود. اینها می‌دیدنـد، اینها می‌فهمیدند، گفتند، جامعۀ اسالمی نفهمید. 

گوش‌ها سنگین شد، کر شد. امروز هم صدای فاطمۀ زهرا هنوز به گوش 

می‌رسد. ای گوش‌های حساس و هوشیار می‌شنوید؟

جامعۀ دارای ولایت، جامعه‌ای می‌شـود که تمام اسـتعدادهای انسانی را 

رشـد می‌دهـد. همـۀ چیزهایی که بـرای کمال و تعالی انسـان، خدا به او 

داده، اینها را بارور می‌کند. نهال انسـانی را بالنده می‌سـازد. انسان‌ها را به 

تکامل می‌رساند. انسانیت‌ها را تقویت می‌کند. در این جامعه، ولیّ یعنی 

حاکم، همان کسی که همۀ سررشته‌ها به او برمی‌گردد، جامعه را از لحاظ 

مشی عمومی، در راه خدا و دارای ذکر خدا می‌کند. از لحاظ ثروت، تقسیم 

عادلانـۀ ثـروت به‌وجـود می‌آورد. سـعی می‌کنـد نیکی‌ها را اشـاعه بدهد، 

سعی می‌کند بدی‌ها را محو و ریشه‌سوز کند.

<2، آیۀ قرآن اسـت؛ آن‌کسـانی‌که اگر در زمین  ر�ضِ
َ
ی الا ِ

اهُم �ف �نّ
َ

�نَ اِ�ن مَكّ �ي �ذ
َّ
>ال
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 ذکر خدا، نماز سـمبل است  < ـ لا�ةَ
َ

امُوا الصّ �ق
َ
متمکّنشـان سـازیم، >ا

 > لا�ةَ
َ

امُوا الصّ �ق
َ
بـرای ذکـر خدا و توجه و جهت‌گیریِ خداییِ یک جامعـه ـ >ا

نمـاز را به‌پـا می‌دارنـد، به‌سـوی خـدا می‌رونـد، جهت‌گیری‌شـان را بر‌طبق 

 ،> كا�ةَ وُا الز�َّ �تَ
آ
جهت‌گیـریِ خدا‌فرمـوده و خدا‌دسـتور‌داده قـرار می‌دهنـد. >وَ �

تقسـیم عادلانـۀ ثـروت، زکات می‌دهنـد. بـه احتمالی و بـه گمانی که در 

ذهن من اسـت، زکات در قرآن دامنه‌اش خیلی وسـیع‌تر است از آنچه که 

در ذهن‌هـا وجـود دارد. احتمال می‌دهم من، البته این احتمال اسـت‌ها، 

هنوز یقین هم درسـت ندارم خودم، شـما هم به‌عنوان یک مطلب یقینی 

تلقـی نکنیـد ایـن را، احتمـال می‌دهم که اصطلاح زکات در قرآن، شـامل 

همـۀ انفاقـات و صدقـات مالـی باشـد. قرائنـی هم البتـه پیدا کـردم، نه 

به‌قـدری کـه یقیـن کنم به ایـن مطلب و به‌طـور قاطع بگویـم. به‌هر‌حال 

یک‌چنین احتمالی در ذهنم است.

< و به‌طور کلی، مسلّم به‌معنای این است که تعدیلی در ثروت  كا�ةَ وُا الز�َّ �تَ
آ
�<

ایجـاد می‌کننـد، بـا توجه به روایاتی که در باب زکات هسـت که می‌گوید 

<، اشـاعۀ نیکی‌هـا،  ِ المَعرو�ف مَروا �بِ
َ
زکات موجـب تعدیـل ثـروت اسـت. >وَ ا

كَرِ<، ریشـه‌کن کردن منکرها. ما  ِ المُ�ن هَوا عَ�ن
گسـتردن کارهای خوب، >وَ �نَ

خیـال می‌کنیـم امربه‌معـروف و نهی‌از‌منکر به‌معنای این اسـت که بنده، 

بـه جناب‌عالـی امـر کنـم که شـما فلان کار بـد را انجام ندهیـد، فلان کار 

خـوب را انجـام بدهیـد. فقـط همیـن امر کـردن و گفتـن. در‌حالی‌که امر 

کـردن و گفتـن، یکـی از جلوه‌هـای امربه‌معـروف و نهی‌از‌منکر اسـت. به 
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امیرالمؤمنیـن گفتنـد کـه بـا معاویـه چـرا می‌جنگـی؟ حدیثش 

مفصل است نمی‌خوانم. گفت برای خاطر اینکه امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر 

واجب اسـت. خوب گوش بدهید، اسـتنتاج کنید. آقا در جنگ صفین با 

معاویـه چـه‌کار داری آخر؟ برو طرف کوفه، آن‌هم برود طرف شـام. فرمود 

کـه خـدا امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر را واجب کرده اسـت. امام حسـین از 

نهىٰ عَنِ الُمنكَرِ«1 
َ
ن آمُرَ بِالَمعروفِ وَ ا

َ
يدُ ا ر

ُ
مدینه بلند می‌شود، آقا کجا می‌روی؟ »ا

می‌خواهـم امر‌به‌معـروف و نهی‌از‌منکـر کنـم. ببینید چقدر دایـره و دامنه 

وسـیع و چقدر از نظر ما کوچک و ضیق و تنگ اسـت. به‌هر‌حال وقتی‌که 

ولایـت در جامعـه‌ای بـود، اینهـا هـم انجام می‌گیـرد، اقامۀ صالة، ایتای 

زکات، امر‌به‌معـروف، نهی‌از‌منکـر و خلاصه، پیکـر بی‌جانی، جان و روح و 

حیات می‌یابد.

1. حدیث شماره 26






